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»اعتراف می‌کنم« از آن ســریال‌هایی 
اســت که نمی‌توان درباره‌اش با یک حکم 
ســاده »خوب« یا »بد« صحبــت کرد. 
مجموعه‌ای که در نخستین قسمت‌های 
خود توانسته توجه منتقدان و مخاطبان 
را جلب کند، در عیــن حال با مجموعه‌ای 
از پرســش‌های جدی درباره فیلمنامه، 
شخصیت‌پردازی، منطق پلیسی و میزان 
اســتقلالش از نمونه خارجی روبه‌رو شده 
اســت. شــاید دقیق‌ترین توصیف برای 
موقعیت فعلی سریال این باشد که »اعتراف 
می‌کنم« ایده‌ای درست را انتخاب کرده، اما 
هنوز نتوانسته تمام ظرفیت آن ایده را روی 

پرده پیاده کند.
نخستین امتیاز ســریال، انتخاب فرم 
اســت. در شــرایطی که بخش مهمی از 
تولیدات جنایی شبکه نمایش خانگی به 
ســمت تعقیب‌وگریز، خشونت، اسلحه و 
موقعیت‌های پرتحرک رفته‌اند، »اعتراف 
می‌کنم« تقریباً همه ایــن عناصر را کنار 
گذاشــته و بخش اصلــی درام را به یک 
اتاق بازجویی سپرده اســت. این انتخاب 
به‌خودی‌خود ریســک بزرگی است؛ زیرا 
وقتی قرار اســت بخش عمده جذابیت اثر 

از گفت‌وگو، سکوت، نگاه و تغییرات روانی 
شخصیت‌ها شــکل بگیرد، کوچک‌ترین 
ضعف در فیلمنامه می‌توانــد ریتم اثر را از 

بین ببرد.
ساختار اپیزودیک نیز از دیگر نقاط قابل 
توجه سریال است. هر قسمت پرونده‌ای 
مســتقل را دنبال می‌کنــد و در کنار آن، 
شخصیت‌های ثابت و فضای گروه تحقیق 
و بازجویــی قــرار دارند. این ســاختار به 
ســازندگان امکان می‌دهد در هر قسمت 
با شــخصیت‌ها، موقعیت‌هــا و بازیگران 
متفاوتی کار کنند و از یکنواختی احتمالی 
یک روایت بلند فرار کنند. حضور بازیگران 
شناخته‌شده در نقش‌های مهمان نیز به این 
ویژگی کمک کرده و یکی از عوامل اصلی 

جلب توجه مخاطبان بوده است.
اما همین ساختار چندلایه، می‌تواند به 
پاشنه آشیل سریال هم تبدیل شود. وقتی 
قسمت‌های مختلف میان چند نویسنده و 
کارگردان تقسیم می‌شوند، حفظ یکدستی 
لحن، ریتــم و کیفیت روایت دشــوارتر 
می‌شود. رویکردهای موجود درباره سریال 
تا قسمت سوم هم از نوسان کیفیت میان 
قســمت‌ها و نگرانی درباره حفظ انسجام 
سریالی سخن گفته‌اند. بنابراین موفقیت 
این مدل بیش از هر چیز به کیفیت تک‌تک 
پرونده‌ها و توانایی سازندگان در حفظ یک 

هویت مشترک وابسته است.
مسئله اصلی اما اقتباس است. »اعتراف 

 »Criminal« می‌کنم« آشکارا در سایه
نتفلیکس دیده می‌شود؛ ســایه‌ای که از 
یک طرف به ســریال اعتبار و یک الگوی 
امتحان‌شده می‌دهد و از طرف دیگر، معیار 
مقایسه را بالا می‌برد. برخی نقدها حتی آن 
را نوعی »کپی دلنشین« دانسته‌اند و مسئله 
اصلی را نه اصل اقتباس، بلکه میزان خلاقیت 
در تبدیل آن به یک اثر ایرانی عنوان کرده‌اند. 
در واقع، اقتباس زمانی می‌تواند موفق باشد 
که صرفــاً زبان، نام شــخصیت‌ها و ظاهر 
موقعیت تغییر نکند و اثر بتواند مناسبات 
اجتماعی، فرهنگی و حرفه‌ای متناسب با 

جامعه مقصد را نیز بازطراحی کند.
در »اعتــراف می‌کنم« هنــوز درباره 
این بومی‌ســازی اختلاف جــدی وجود 
دارد. موافقان سریال، فاصله گرفتن آن از 
کلیشه‌های پلیسی رایج ایران را یک امتیاز 
می‌دانند؛ در مقابل، گروهی معتقدند جهان 
سریال هنوز به اندازه کافی »ایرانی« نشده و 
در بسیاری از موقعیت‌ها همچنان می‌توان 
ردپای الگوی اصلی را دید. بنابراین چالش 
سریال فقط این نیست که »کپی« هست 
یا نیست؛ ســؤال مهم‌تر این است که آیا 
سازندگان توانســته‌اند یک فرمول موفق 
خارجی را به یک درام جنایی مســتقل و 

باورپذیر ایرانی تبدیل کنند یا خیر؟
در بخش فیلمنامــه، اختلاف نظرها 
جدی‌تر می‌شود. ســاختار دیالوگ‌محور 
و گفت‌وگوهــای رفت‌وبرگشــتی میان 

بازجو و متهم، در اصل انتخاب مناســبی 
برای چنیــن فرمی اســت. حتی برخی 
مشارکت مخاطب در کشــف سرنخ‌ها و 
تمرکز بر گذشــته مبهم شخصیت‌ها را از 
نقاط قوت سریال دانســته‌اند. اما به نظر 
میرســد همین دیالوگ‌ها گاهی به جای 
آنکه موتور پیش‌برنده داستان باشند، به 

گفت‌وگوهایی طولانــی و کم‌اثر تبدیل 
می‌شوند.

این تفاوت دیــدگاه را می‌توان در یک 
مسئله خلاصه کرد: در یک درام بازجویی، 
هر جملــه باید کارکرد داشــته باشــد.

یا اطلاعات تازه‌ای بــه مخاطب بدهد، یا 
شخصیت را آشکار کند، یا مسیر پرونده را 

تغییر دهد و یا فشــار روانی میان دو طرف 
میز را افزایش دهد. وقتی دیالوگ هیچ‌کدام 
از ایــن کارها را انجام ندهــد، محدودیت 
لوکیشن دیگر یک انتخاب هنری نیست؛ 
تبدیل به محدودیت تولیدی می‌شود. از این 
رو، دقیقاً مخالفت با سریال از همین زاویه 
به سطحی بودن متن، دیالوگ‌های زائد و 

تعلیق تحمیلی مربوط میشود.
مشــکل دیگر، باورپذیری ســازوکار 
پلیسی است. عنوان »پلیس دکوری« که 
در نقد قسمت سوم برجسته می‌شود، در 
واقع به یک ضعف بنیادی اشاره می‌کند: اگر 
قرار است بازجویی مرکز ثقل داستان باشد، 
بازجو و فرآیند تحقیق باید آن‌قدر دقیق و 
حرفه‌ای طراحی شوند که مخاطب بتواند 
منطق آنها را بپذیرد. وقتی مأموران بیشتر در 
نقش ناظر یا وسیله‌ای برای پیشبرد داستان 
ظاهر شوند، وزن درام جنایی کاهش پیدا 
می‌کند. این انتقاد مهم‌تــر از ایراد به یک 
دیالوگ یا یک صحنه است، زیرا مستقیماً 

به جهان داستان مربوط می‌شود.
در مقابــل، بازیگــری را می‌تــوان 
روشن‌ترین نقطه قوت ســریال دانست. 
مهدی هاشمی در نقش متهم، به‌ویژه به 
دلیل کنترل بازی و پرهیز از اغراق، توانسته 
شخصیت مرموز و قابل پیگیری ایجاد کند. 
تغییر مسیر پوریا پورســرخ نیز از چهره 
همیشگی پلیس مقتدر به بازجویی خسته، 
نشان‌دهنده تلاش سازندگان برای فاصله 
گرفتــن از تیپ‌های آشناســت؛ هرچند 
برخی معتقدند بازی او در لحظاتی از فضای 

واقع‌گرایانه اثر فاصله می‌گیرد.
حضور بازیگران شناخته‌شده‌ای مانند 
حامد بهداد، علی مصفا و بابک حمیدیان نیز 
یک امتیاز تبلیغاتی و مخاطب‌ساز است، اما 
در همین‌جا یک مشکل ارتباطی هم شکل 
گرفته است. برجسته‌سازی این چهره‌ها در 
تبلیغات می‌تواند انتظار مخاطب را درباره 

میزان حضور و نقش آنها بالا ببرد و وقتی 
ســهم واقعی آنها در روایت کمتر از تصور 
اولیه باشد، بخشــی از نارضایتی مخاطب 
نه از خود سریال، بلکه از فاصله میان وعده 

تبلیغاتی و محصول نهایی ناشی می‌شود.
از منظر واکنش مخاطبان نیز نمی‌توان 
تصویر یکدستی ارائه کرد. صفحه فیلم‌نت 

امتیاز ۸۷ درصدی برای سریال نشان داده 
و بسیاری از نظرات قابل مشاهده، تازگی 
داستان، فیلمنامه، بازی‌ها و طراحی صحنه 
و لباس را تحسین کرده‌اند. در مقابل، برخی 
نقدهای ویدیویی و اینستاگرامی ارزیابی 
بسیار منفی‌تری داشته‌اند. مشخص است 
که امتیاز فیلم‌نت را باید بازتاب مخاطبان 
همان پلتفرم دانست و نه نماینده کل جامعه 

مخاطبان.
این تفــاوت میان رضایت بخشــی از 
مخاطبان و نارضایتی منتقدان اتفاقاً نکته 
مهمی درباره جایگاه سریال است. »اعتراف 
می‌کنم« دست‌کم توانسته مسئله ایجاد 
کند؛ مخاطــب را به حــدس زدن درباره 
پرونده‌ها واداشته و ســکانس‌هایی از آن 
در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرده 
است. بنابراین با اثری روبه‌رو نیستیم که از 
همان ابتدا از نظر ارتباط با مخاطب شکست 
خورده باشد. مسئله این است که جذابیت 
اولیه آیا می‌تواند در ادامه به رضایت پایدار 

تبدیل شود یا خیر.
در مجمــوع، »اعتــراف می‌کنم« را 
می‌تــوان یکی از تجربه‌هــای قابل توجه 
در تلاش برای تغییر الگوی ســریال‌های 
جنایی شبکه نمایش خانگی دانست؛ نه به 
این دلیل که در سه قسمت نخست به یک 
اثر بی‌نقص تبدیل شده، بلکه به این دلیل 
که ریســک کرده و ژانر پلیسی را از میدان 
اکشن به میدان گفت‌وگو و روان‌شناسی 
منتقل کرده اســت. با این حال، جسارت 
فرمی زمانی ارزش نهایی پیدا می‌کند که 

فیلمنامه بتواند وزن این فرم را تحمل کند.
در حــال حاضــر، کفه نقــاط قوت 
سریال بیشــتر روی ایده، فرم، بازیگری، 
ســاختار اپیزودیک و تازگی تجربه قرار 
دارد و کفه ضعف‌ها روی فیلمنامه، عمق 
شخصیت‌پردازی، ریتم، باورپذیری فرآیند 
پلیسی و بومی‌ســازی اقتباس سنگینی 
می‌کند. نقدهای منتشرشــده نیز نشان 
می‌دهند که در سه قسمت نخست، مرکز 
 Criminal ثقل انتقادها از شــباهت به
به ســمت ضعف‌های درونی خود سریال 
حرکت کرده اســت؛ اتفاقی کــه اگر در 
قسمت‌های بعدی ادامه پیدا کند، می‌تواند 

برای سازندگان نگران‌کننده باشد.
با این همــه، هنوز بــرای صدور حکم 
نهایی زود اســت. خود داده‌های موجود 
عمدتاً مربوط به ســه قسمت نخست‌اند و 
منابع نیز این ارزیابی را مقدماتی می‌دانند. 
آینده سریال بیش از هر چیز به سه عامل 
بستگی دارد: کیفیت پرونده‌های بعدی، 
حفظ انســجام میان اپیزودهــا و توانایی 
ســازندگان در فاصله گرفتن از ســایه  . 
»Criminal«اگــر »اعتراف می‌کنم« 
بتواند از این سه آزمون عبور کند، ممکن 
است تجربه‌ای متفاوت و قابل دفاع در ژانر 
جنایی ایرانی باشــد؛ در غیر این صورت، 
احتمــالاً در تاریــخ نمایــش خانگی به 
عنوان ســریالی به یاد خواهد ماند که ایده 

جذاب‌تری از اجرای خود داشت.

نسخه جدید وزارت میراث فرهنگی 
برای رونق گردشگری داخلی

 کارت اعتباری سفر ۵۰۰ میلیون تومانی 
به متقاضیان سفر پرداخت می‌شود

معاون گردشگری کشور 
از اجرای طرح جدید »کارت 
اعتباری سفر« با همکاری 
بانک رفاه کارگران خبر داد. 
براساس این طرح گردشگران 
داخلی می‌توانند متناسب با 
نیاز سفر خود تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار سفر دریافت 
کنند و هزینه خدمات گردشگری داخلی را با نرخ سود ۳.۵ تا 
۸.۵ درصد به‌صورت اقساط پرداخت کنند. به گزارش ایلنا، 
وزارت میراث فرهنگی اجرایی شــدن طرح کارت اعتباری 
سفر را ابزار مهمی  برای تحریک تقاضا و رونق سفرهای داخلی 
در شرایط فعلی اقتصادی کشور می‌داند. انوشیروان محسنی 
بندپی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره جزئیات طرح کارت اعتباری 
سفر اعلام کرد: این طرح در قالب تفاهم‌نامه میان وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی و بانک رفاه کارگران 
طراحی شد و هدف اصلی آن تحریک تقاضای سفر در داخل 
کشور اســت. او توضیح داد: کارت اعتباری ســفر در قالب 
کارت‌های رفاهی با دوره‌های بازپرداخت 4 ماه، ۱۲ ماه و 24 ماه 
ارائه می‌شود و نرخ سود بازپرداخت آن به ترتیب ۳.۵ درصد، ۵.۵ 

درصد و ۸.۵ درصد است.
    

تذکر هیأت نظارت بر مطبوعات 
به چند رسانه اقتصادی و سیاسی

هیأت نظارت بر مطبوعات 
به چند رســانه اقتصادی و 
سیاسی به دلیل عدم رعایت 
حدود قانــون در انتشــار 
و تنظیم مطالــب پیرامون 
مســائل و چالش‌هــای 
اقتصادی کشور تذکر داد. در بیانیه هیأت نظارت آمده است: 
این هیأت بر رعایت حدود و توصیه‌ها و ملاحظات اعلامی و 
ابلاغی بر اساس قانون مطبوعات و پرهیز از تولید محتواهایی 
که صرفا موجب تشویش افکار عمومی و القای ناامیدی همراه 
با سیاه نمایی و ایجاد واکنش‌های احساسی و هیجانی در میان 
جامعه می‌شود، تأکید دارد.   در ادامه بیانیه می‌خوانیم: شایسته 
است، با توجه به اعلام تشــدید رفتارهای خصمانه دشمنان 
در اعمال تحریم‌ها و محاصره اقتصادی و عملیات رسانه‌ای 
گســترده در این خصوص با هدف ایجاد شکاف و نارضایتی 
و کاهش امید اجتماعی، رسانه‌های کشور بویژه رسانه‌های 
اقتصادی، همچون گذشــته و با مســؤلیت شناسی و درک 
شرایط کشور ضمن تبیین سلسله عوامل متعدد ایجاد اینگونه 
چالش‌ها و آسیب‌ها و ملاحظه اهداف خصمانه دشمن، نقش 
درخشان و با شکوه خود را در انجام وظایف ذاتی و حرفه‌ای در 
این جنگ اقتصادی و شناختی که اتحاد و انسجام و کیان ملی 

و میهنی ما را هدف قرار داده، استمرار بخشیده و ایفا کنند.  
    

علت مسدودسازی چه بود؟
شنوتو رفع فیلتر شد

دسترســی بــه پلتفرم 
شنوتو در شبکه‌های ایرانسل 
و همــراه اول بــدون نیاز به 
ابزارهای تغییر آی‌پی برقرار 
شد. گفتنی اســت که روز 
۲۴ مرداد، کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه این پلتفرم را مسدود کرده بود و 
هیچ توضیح رسمی در خصوص علت این محدودیت اعلام 

نشده است.
    

۲ جایزه و ۳  حضور بین‌المللی 
برای »دوچرخه آبی«

فیلم کوتــاه »دوچرخه 
آبی« به کارگردانی سیاوش 
ســاعدپناه، تهیه‌کنندگی 
سعید نجاتی و تولید باشگاه 
فیلــم اشــراق، در ادامــه 
حضورهای  »دوچرخه آبی« 
 8th Travelling( در هشتمین جشنواره سینمای عراق
Cinema Iraq Film Festival( عنــوان بهترین فیلم 
کوتاه را از آن خود کرد و در بخش دیگری از این رویداد نیز لوح 
افتخار بهترین بازیگر به آرمین عزیزی، بازیگر این فیلم، اهدا 
 Arab Cinema Network شد. این دو جایزه از سوی
ACN)( به برگزیدگان این رویداد اهدا شده است. »دوچرخه 
آبی« همچنین، در جشــنواره فیلم و هنر »خانه فلسطین« 
 ،)IFFH( لندن و همچنین در جشنواره بین‌المللی فیلم هایفا
به عنوان فیلم منتخب رســمی راه پیدا کرده است. یکی از 
مهم‌ترین حضورهای بین‌المللی »دوچرخه آبی«، انتخاب 
این فیلم در ششمین جشــنواره بین‌المللی فیلم سلیمانیه 
و حضور آن در بخش فیلم کوتاه کُردی اســت. این جشنواره 
از رویدادهای مهم سینمایی اقلیم کردستان عراق به شمار 
می‌رود و با هدف گسترش ارتباط میان سینمای کُرد و جامعه 
سینمایی جهان و معرفی استعدادهای سینمایی منطقه برگزار 
می‌شود. »دوچرخه آبی« فیلمی اجتماعی و انسانی است که 
داستان معلمی در اورامان را روایت می‌کند؛ معلمی که پس از از 
دست دادن همسر و فرزندش، دوچرخه فرزند خود را به یکی از 
دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه هدیه می‌دهد. اما دوچرخه به 
سرقت می‌رود و در ادامه، دست‌به‌دست شدن آن، زنجیره‌ای از 

اتفاقات انسانی را شکل می‌دهد.
    

»زیور« در چهار جشنواره بین‌المللی
فیلــم کوتاه »زیــور« به 
نویسندگی و کارگردانی صباح 
محمــدی و تهیه‌کنندگی 
انجمــن ســینمای جوانان 
ایران دفتر کردستان و صباح 
محمــدی، در ادامــه حضور 
جهانی خود به ســی و نهمین دوره جشــنواره فیفاک تونس، 
یازدهمین دوره جشــنواره نبرودی ایتالیــا، دوازدهمین دوره 
جشــنواره اســکندریه یونان و یازدهمین دوره جشنواره دژادا 
مونته‌نگرو راه یافت. به گزارش مشاور رسانه‌ای پروژه، دوازدهمین 
دوره این جشنواره ۱۳ تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ )۲۲ تا ۲۸ شهریورماه 
۱۴۰۵( برگزار خواهد شد. در خلاصه داستان »زیور« آمده است: 
»زیور، مسئول خوابگاه دختران است. او شبی با دانشجویی که دیر 

به خوابگاه آمده، درگیر می‌شود.«

از »کپی دلنشین« تا »پلیس دکوری« در تازه‌ترین سریال‌ نمایش خانگیاخبار فرهنگی

»اعتراف می‌کنم« چه چیزی کم دارد؟

گرمای شهریور ماه و تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح در فضای 
سیاسی کشور، کمابیش رمق گروه‌های تئاتری را کشیده و بسیاری 
از فعالان این عرصه را به فاصله‌گیری از فضای حرفه‌ای ســوق داده 
است. در این میان هســتند افرادی که با داشتن ســرمایه مادی، 
بی‌آن‌که استعداد خاصی در این زمینه داشته باشند، این فرصت را 
غنیمت شمرده‌ که قدم به پیش گذارند و از این فضای تعلیق استفاده 
حداکثری برده و اجراهایی بی‌مسئله و بی‌کیفیت به صحنه آورند که 

نتیجه‌اش هدر دادن وقت و انرژی تماشاگران باشد. 
به هر حال زمانه سرگشتگی نشانه‌ها و زوال ارزش‌های عام انسانی 
است و بعضی‌ها ترجیح می‌دهند از این آب گل‌آلود، ماهی‌ها گرفته و با 
حداقلی از مهارت و استاندارد، برای خویش، رزومه‌های طولانی تهیه 

کنند تا شاید به عنوان هنرمندی پرکار شناخته شوند. 
وقتی در میدان فرهنگی پایتخت، کمپانی‌های تئاتری شــکل 
نمی‌یابد و همه چیز بســتگی پیدا می‌کند به مقدار سرمایه جناب 
تهیه‌کننده، معلوم است که نتیجه این بلبشوی تمام‌عیار چه می‌شود 
و قرار است این ماراتن توقف‌ناپذیر، ما را به کجا رهسپار کند. برهوتی 
به نام تئاتر حرفه‌ای که این روزها معلوم نیست نسبت‌اش با اینجا و 
اکنون ما چیست و چرا به این شکل و شمایل بر صحنه می‌آید ماحصل 

تدوام این وضعیت است. 
در این قبیل نمایش‌ها که این جماعت تولید می‌کنند، خبری 
از زیبایی‌شناسی معاصر نبوده و بسیاری‌شــان، قدم گذاشتن در 
همان مسیرهای آزموده قدیمی است بی‌آن‌که حرف تازه‌ای باشد و 

مخاطبان را با وادی تازه‌ای از امر زیبا آشنا کند. 
وقتی همه چیز از قبل مشخص است و قرار نیست امر نامنتظره‌ای 
به وقوع بپیوندد، چه نیازی به جسارت‌ورزی و دویدن در عرصه‌های 
نامکشوف پر خطر. به دیگر سخن، ســفره‌ای پهن است و هر کس 
می‌تواند با اندکــی عافیت‌طلبــی و زرنگ‌بــازی، از فرصت‌های 

 بادآورده حداکثر اســتفاده را نصیب برد و ســرمایه فرهنگی‌اش را 
افزایش دهد. 

شوربختانه در این مسیر که شــرحش رفت، افراد فرصت‌طلب، 
مدعی خواهند شد و مطالبه ســالن و امکانات خواهند کرد. وقتی 
باتجربه‌ها از صحنه کنار می‌کشند و فضا خالی می‌شود چه دلیل دارد 
که این تازه از راه رسیدگان بی‌استعداد، یقه ندرانند و همان‌طور که 

می‌دوزند ادعــای ارث و میراث نکنند. را بــه زمین آسمان 
این قصه سر دراز دارد و می‌بایست 
در فرصتی مناســب، علت‌ها را 
جستجو کرد و صورتبندی 
دقیقی از وضعیت نابهنجار 
کنونی به انجام رســاند که 
ثبت تاریخ شود و مقدمه‌ای 
از برای مواجهــه انتقادی با 

کلیت این فضای غبارآلود. 
   اما در کنــار این فضای 
ملالت‌بار، هستند اجراهایی 
که همچنان وجــه تجربی و 
آوانــگارد خویش را حفظ 
کــرده و در پی ســاختن 
جهانــی متفاوت‌اند. برای 
نمونه می‌توان از کارگردانی 
فرزین محدث در نمایش 

»پایین نردبان« مثال زد که در سالن خورشید، سعی دارد از طریق 
فضاسازی و روایتی غیرخطی، یک موقعیت تکین انسانی خلق کند 
که انسان‌ها و اشیا، به گفتگو با یکدیگر پرداخته و به فهم مشترکی از 

چگونگی بودن‌شان در جهان هستی برسند. 
صد البته نمایشنامه‌ای که مهران عشریه نوشته، مستعد گنگی 
و بدفهمی اســت و اگر کارگردان نتواند، به لحاظ اجرایی تمایزات 
اجراگــران را در صحنه روشــن کند، درک درســتی از حضور این 
اجراگران و چرایی تک‌گویی‌هایشان به دست نخواهد آمد. برای نمونه 
و با رجوع به متن نمایشنامه شاهد هستیم که موجوداتی چون »تتو«، 
»میلانی«، »معلم«، »بدمینتون« و »استند آپ« بر صحنه حاضرند و 

شخصیت اصلی نمایش را مورد خطاب قرار می‌دهند. 
از این منظر، الویــت فرزین محدث در جایــگاه یک کارگردان 
تازه‌کار، این خواهد بود که شکل حضور اجراگران، یعنی تمامی آن 
دختران جوانی که در این پروژه تئاتری مشارکت دارند، چنان باشد 
که تفاوت‌هایشان به لحاظ هویتی را عیان کند و مرزبندی‌هایشان را 

پر رنگ نماید. 
اما نکته اینجاست با تمامی این تلاش‌ها، جنس حضور این دختران 
جوان بازیگر، تا حدودی شبیه به یکدیگر شده و به نظر نمی‌آید توانسته 
باشــد تفاوت‌ها را چندان که باید آشکار کند. بنابراین در طول اجرا، 
گویی یک بدن ثابت، تکثیر شده و به تناوب این امکان را می‌یابد که 
تک‌گویی‌اش را بیان کرده و با شــخصیت اصلی نمایش که یک زن 

است گفتگو کند. 
با تمامی این حرف و حدیث‌ها، به لحاظ دایره واژگان، نمایشنامه 

پایین نردبان، گستره وســیعی را دربرگرفته و توانسته جهان‌های 
متعددی را بازتــاب دهد. از یاد نبریم که یک نمایشــنامه خوب، نه 
واکنش به جهان که تلقی نمایشنامه‌نویس از جهان است. در این بین، 
مهران عشریه، با رویکردی شاعرانه، زبان دراماتیکی بکار بسته که 
تخیل مخاطبان را بسط می‌دهد و در یک فضای محدود، زمان و مکان 
را درهم آمیخته و از نو می‌سازد. همکاری او و فرزین محدث به اجرایی 
منتهی شده که تا منزل مقصود فاصله دارد اما تن به ابتذال نمی‌دهد و 

همچنان حرفی برای گفتن دارد.
  اجرای دیگری که این روزها بر صحنه آمده، نمایشــی است از 
مسعود احمدی با عنوان »جیره‌بندی پر خروس برای سوگواری« 
به نویســندگی علی نرگس‌نژاد. خوانشــی تازه از نمایشــنامه‌ای 
چالش‌برانگیز که روزگاری برای مخاطبــان تئاتر ایرانی مهم تلقی 

می‌شد. 
این اثر سال‌ها پیش با بازی هانیه توسلی، صابر ابر و پانته‌آ پناهی‌ها 
به کارگردانی علی نرگس‌نژاد اجرا شد و حرف و حدیث زیادی برپا کرد. 
علی نرگس‌نژاد از آن نویســنده و کارگردانان با استعدادی است 
که در کشــاکش دهر، از نظرها غایب شــد و این روزها خبری از او 
نیست. مسعو احمدی با آن‌که به جهان متن وفادار مانده، اما رویکرد 
فضامحورتری را در پیش گرفته و با بازیگرانی چون قدسی شریعتی، 
نازیلا ســلطانی و خودش، تلاش دارد به متن نمایشــنامه، ارزش 
افزوده‌ای اجرایی اضافه کند. اما همچنان می‌توان راز و رمزی که در 
تار و پود نمایشنامه تنیده شده را بیش از آن‌که مبتنی بر امر تماشایی 
دانست، بر مدار کلماتی فرض گرفت که شخصیت‌ها بر زبان آورده و 

انتظار دارند مورد پذیرش تماشاگران حاضر در سالن قرار گیرد. 
در این بین صحنه چنان طراحی شده که سردی روابط و تهدیداتی 
که بی‌وقفه به این مکان هجوم می‌آورد را بازنمایی کند. اجرا تا حدودی 
در این راه موفق عمل کرده و از پس خلق این فضای بینابینی برمی‌آید. 
اما نکته اینجاست که امر ماورایی بیش از فضا از طریق گفتار ساخته 
می‌شود و این ضربه‌ای است به وجه بصری یک نمایش. اشیایی که در 
صحنه بکار گرفته شده‌اند در فضاسازی مد نظر کارگردان به نسبت 
خوب عمل کرده و در راستای سیاست‌های اجرایی کارگردان هستند. 

اشیایی چون چند خروس سر بریده و میز فلزی وسط صحنه و...
   در نهایت می‌تــوان گفت این شــکل‌های اجرایی که بر عنصر 
آماتوریسم و تجربه‌گرایی تاکید دارند و در دام حرفه‌ایی‌گری نمی‌افتند 
همچون بارقه‌ای از امید عمل کرده و در دل‌ها نور می‌تابانند. از یاد نباید 
برد که چگونه بسیاری از اجراها، بی‌آن‌که ضرورتی در تولیدشان باشد 
با وقاحت باورنکردنی، اعلام حضور کرده و فضا را از توهمات خویش 

آلوده می‌کنند. 
اما این دو اجرایی که مثال زده شد، اندازه خود را شناخته و گرفتار 
توهم مهم بودن نمی‌شوند. اجراهایی که جسارت به خرج می‌دهند اما 
فروتنی را هم از یاد نمی‌برند. در مسیری آهسته و پیوسته، قدم زنان 
به سوی مقصدی نامعلوم عزیمت می‌کنند که به نظر می‌‌آید در دور 

دست‌ها ایستاده و رسیدن به آن دشوار می‌نماید. 
هر دوی این اجراها، با آن‌که بیرون از مناسبات تئاتر دانشگاهی 
تولید شده‌اند اما رگه‌هایی از اتصال با آکادمی را به نمایش می‌گذراند. 
امید که بار دیگر تئاتر دانشگاهی به دوران رونق‌ خود بازگردد و رقابت‌ها 
و رفاقت‌ها را از نو معنا کند. تنها در این صورت است که تئاتر حرفه‌ای 

تکانی به خود می‌دهد و قدمی به پیش برمی‌دارد. 

درباره نمایش‌های »پایین نردبان« فرزین محدث و »جیره‌بندی پر خروس برای سوگواری« مسعود احمدی
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